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ریزش سرمایه گذاری در پتروشیمی
در  خصوصی ســازی   چراکــه 
از طریق  این بخــش عمدتــا 
رد دیون انجام شــده و به  این 
 ترتیب، پتروشــیمی های بزرگ 
کشــور به صندوق های بازنشستگی واگذار 
شــده اند. پس این پتروشــیمی ها در حال 
حاضر منبــع اصلی تأمیــن درآمد همین 
صندوق ها هســتند. به گفته فتحی، زمانی 
که درآمــد پتروشــیمی صــرف پرداخت 
حقوق بازنشســتگان شــود، عملا منابعی 
برای توســعه و سرمایه گذاری مجدد باقی 
نمی مانــد. پس بــرای اجــرای طرح های 
توســعه ای، این صندوق ها باید از صندوق 
توســعه ملی یا بانک ها تسهیلات دریافت 
کنند؛ در حالی که در شرایط فعلی، بانک ها 
هم بــه دنبــال طرح هــای زودبازده اند و 
تمایلی به سرمایه گذاری در صنعتی ندارند 
که بازگشــت ســرمایه آن بیش از ۱۰ سال 
طول می کشد. او ادامه می دهد: «کشور با 
پروژه های اولویت دار متعددی روبه رو است 
و همین مســئله باعث شده سرمایه گذاری 
در صنعت پتروشیمی هر سال کاهش یابد. 
در نتیجه در افق بلندمدت نیز بعید اســت 
شاهد جهش عمیق سرمایه گذاری در این 
صنعت باشــیم». این کارشــناس معتقد 
است شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
باید سیاست های خود را به نفع واحدهای 

توسعه محور تنظیم کند.

پتروشیمی ها گرفتار کمبود خوراک
سامان شــفیعی، دیگر کارشناس انرژی 
نیز در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد  
از نــگاه او عوامــل متعــددی در کاهش 
سرمایه گذاری در پتروشیمی دخیل هستند 
کــه مهم ترین آنها وضعیــت کلی اقتصاد 
کشور است از جمله چشم انداز مبهم ناشی 
از تحریم هــا و محدودیت های خارجی که 
فضــای ســرمایه گذاری را تیــره و تار کرده 
اســت. او می گوید: «در صنعت پتروشیمی 
بــا ســرمایه های کوچک ســروکار نداریم؛ 
ســرمایه گذاری های  نیازمند  این صنعــت 
چند هزار میلیــارد تومانــی به علاوه چند 
تجهیــزات،  واردات  بــرای  دلار  میلیــون 
فناوری و ماشین آلات است. با چنین حجم 
سرمایه ای، طبیعی است که سرمایه گذاران 
در شــرایط نامطمئن اقتصادی و تحریمی 
حاضر به ورود به پروژه های جدید نباشند. 
آنان نگران اند که در آینده نتوانند محصول 
خــود را صادر کنند یا بــه دلیل تحریم ها با 
مشــکلات جدی در تأمین یا فروش مواجه 
شوند». او در پاسخ به این پرسش که کاهش 
ســرمایه گذاری تا چه مدت بعد اثراتش را 
در بــازار این صنعت به صــورت ملموس 
نشــان می دهد، نیز عنوان می کند که پاسخ 
به این به زیرشــاخه های مختلف بســتگی 
دارد. شــفیعی می افزاید: «اجــازه دهید با 
یک مثال توضیح دهم. در حال حاضر فقط 
یک مجتمع پتروشیمی در کشور محصول 
اســتایرن مونومر تولیــد می کنــد و آن هم 
پتروشیمی پارس است که ظرفیت تولیدی 
در حــدود ۶۰۰ هزار تن دارد. این ماده خود 
خوراک چندین محصول پایین دستی مانند 
GPPS، EPS، ABS و سایر پلیمرهای مرتبط 
اســت. از این میزان تولید، حدود ۲۰۰ هزار 
تن آن از طریق قراردادهای خاص و بعضا 
رانتی در اختیار برخی واحدهای خصوصی 
قرار می گیــرد. در نتیجه فقــط حدود ۴۰۰ 
هــزار تن باقی می ماند که پاســخ گوی نیاز 
صنایع پایین دستی از جمله رزین، چسب و 
سایر محصولات وابسته نیست. در گذشته 
چند پتروشــیمی از جمله نوری و آریا برای 
ورود به تولید این محصول اقدام کردند اما 
پروژه های آنهــا به دلیل نبود خوراک اتیلن 
متوقف شــد. برای تولید اســتایرن مونومر 
باید اتیلن و بنزن با یکدیگر ترکیب شــوند، 
اما در شــرایط فعلی، کشور با کمبود اتیلن 
مواجه است. بنابراین حتی اگر سرمایه گذار 
بخواهد ریســک اقتصــادی و تحریم ها را 
بپذیــرد، در عمل خــوراک لازم برای تولید 
بــه او داده نمی شــود. از ایــن رو، می توان 
گفت مسئله فقط محدود به سرمایه گذاری 
نیســت؛ اکنون زنجیره تأمین خــوراک نیز 
خود به مانعی جدی تبدیل شــده است». 
با این حال به گفته این کارشــناس با وجود 
کاهش محسوس ســرمایه گذاری، مواردی 
وجود نداشــته که برخــی مجموعه ها به 
 دلیل شــرایط نامطلوب بازگشــت سرمایه، 
فعالیت خود را متوقف یا از کشــور خارج 
کرده باشــند. او توضیــح می دهد: «چنین 
مواردی در صنعت پتروشــیمی نداشته ایم 
چون کــه ایجاد یک پتروشــیمی، برخلاف 
صنایع ســبکی مانند آب معدنی یا لبنیات، 
نیازمند ســرمایه گذاری کلان اســت و فقط 
چند مجموعه بزرگ دولتی، شــبه دولتی یا 
خصوصی توان ورود به این حوزه را دارند. 
بنابراین، خــروج کامل از بازار یا جمع آوری 

سرمایه به این راحتی رخ نمی دهد».

سومین جشنواره «عروسک خانه» 
به ایستگاه آخر رسید

در روزگاری که کودکان و نوجوانان بیش از همیشه در دنیای دیجیتال 
غرق شده اند، هنر عروسکی بار دیگر با زبان تصویر و تخیل به خانه ها 
بازگشته اســت. سومین دوره جشــنواره تلویزیونی «عروســک خانه» که به 
همت شــبکه نهال، مرکز کودک مجازی صداوسیما و با حمایت حوزه هنری 
کودک و نوجوان برگزار شده، تلاشی است برای احیای این هنر کهن در قالبی 

مدرن و رسانه ای.

جشنواره ای برای کشف استعدادها در نمایش عروسکی
سومین دوره جشــنواره عروســک خانه، رقابتی میان گروه های حرفه ای 
نمایش عروســکی اســت که آثارشــان از طریق تلویزیون و شــبکه نهال در 
معرض رأی مخاطبان کودک و نوجوان قرار گرفت. علی خواجه، تهیه کننده 
برنامه عروسک خانه در مورد برگزاری جشنواره ای به این نام می گوید: هدف 
از این جشــنواره، شناســایی اســتعدادهای تازه در حوزه نمایش عروسکی 
تلویزیونــی و ایجــاد ارتباط مســتقیم میــان هنرمندان و مخاطبان اســت. 
عروســک خانه فقط یک مسابقه نیست؛ بستری است برای آموزش، خلاقیت 

و رشد فرهنگی.
او توضیــح می دهد: در این دوره، ۲۲ گروه عروســکی از سراســر ایران و 
یک گروه از کشــور عراق شــرکت کردند. آثار این گروه ها پس از ارزیابی اولیه 
توسط هیئت انتخاب، از شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت تلویزیونی پخش شدند. 
مخاطبان کودک و نوجوان با تماشای برنامه ها، در رأی گیری عمومی شرکت 

کردند تا اثر محبوب خود را برگزینند.

حوزه هنری کودک و نوجوان؛ تسهیلگر  در مسیر   رشد  گروه ها
علی خواجه، تهیه کننده برنامه عروسک خانه، تأکید می کند: لازم است از 
حوزه هنری کودک و نوجوان تشــکر کنیم، چراکه همکاری این نهاد فقط به 
حمایت مالی یا محتوایی محدود نبوده، بلکه در دو حوزه آموزش تخصصی 

و حمایت اجرایی و زیرساختی نقشی پررنگ ایفا کرده است.
مدیر جشنواره عروســک خانه معتقد است این دوره از جشنواره با تمرکز 
ویــژه بر ارتقای ســطح هنری و فنی گروه های شــرکت کننده برگزار شــده و 
خاطرنشــان می کند: در جشنواره سوم، رویکرد آموزشی ما بسیار تقویت شد. 
خانواده فرهنگ و هنر امید با به کارگیری مربیان حرفه ای نمایش عروسکی، 
دوره های آموزشــی برای گروه های حاضر در جشــنواره برگزار کرد تا سطح 
آثــار ارتقا پیــدا کند. این آموزش ها هم جنبه هنری داشــت و هم به رشــد 

مهارت های اجرایی گروه ها کمک کرد.
خواجه در توضیح بیشــتر می افزاید این حمایت در دو مرحله انجام شد: 
نخســت، برگزاری کلاس های آموزشــی با حضور ۱۲ مربی برجســته حوزه 
نمایش عروســکی که بــه آموزش عملی و نظری گروه هــا پرداختند و دوم، 
تخصیص کمک هزینه های تولید آثار توســط حوزه هنــری کودک و نوجوان 

برای حمایت از گروه ها در فرایند ساخت نمایش ها بود.
او می گوید: حوزه هنری هم آموزش مســتقیم را بر عهده گرفت و هم از 
نظر مالی و تولیدی پشــتیبان گروه ها بود. این همکاری باعث شــد جشنواره 
امسال از نظر کیفیت تولید و سطح هنری آثار، رشد محسوسی داشته باشد.

در کنار این حمایت ها، ســازمان ســینمایی ســوره به  عنوان زیرمجموعه 
حوزه هنری، نقش مهمی در بخش اجرایی جشــنواره داشــت و سینما قیام 
تهران را به عنوان لوکیشــن اصلی ضبط برنامــه در اختیار عوامل تولید قرار 
داد. خواجه می گوید: دکور اصلی برنامه در ســینما قیام ساخته شد و تمام 
مراحل ضبط در آنجا انجام گرفت. این پشــتیبانی، بخش مهمی از موفقیت 

اجرایی جشنواره را رقم زد.

رأی کودکان، نگاه داوران
خواجــه توضیح می دهــد: جشــنواره عروســک خانه دو بخش اصلی 
دارد؛ بخش مردمــی که رأی بچه ها و خانواده ها در آن تعیین کننده اســت 
و بخش تخصصی که توســط هیئــت داوران ارزیابی می شــود. خواجه در 
توضیح این ســاختار می گوید: یکی از ویژگی های مهم جشــنواره این اســت 
که بچه ها هم رأی می دهند. ما می خواســتیم خودشــان در فرایند انتخاب 
سهیم باشند و یاد بگیرند چگونه سلیقه، احساس و مسئولیت فرهنگی شان 
را بیان کننــد. در کنار آن، داوران تخصصی نیز با نگاه فنی تر آثار را بررســی 
کردند تا جنبه حرفه ای جشــنواره حفظ شــود. این رأی گیری تا دهم آبان ماه 
ادامــه دارد و برگزیــدگان نهایی در ۱۵ آبــان در برج میــلاد تهران معرفی 

خواهند شد.
علی خواجه، مرتضی اسدی مرام، امیر مشهدی عباس، مرتضی مشکات، 
نازیلا نوری شــاد، فاطمه سلجوقی، محمد لقمانیان و محمد اعلمی، داوری 

این تئاترها را بر عهده دارند.

محورهای محتوایی متنوع و ارزش محور
سومین دوره عروسک خانه با تمرکز بر مضامین فرهنگی، ملی و اجتماعی 
برگزار شــده است. محورهای محتوایی شامل خلیج فارس، مقاومت، تهران 
دوست داشــتنی و اقوام ایرانی بوده و بخشی با عنوان آزاد نیز برای ایده های 
خلاق در نظر گرفته شــده است. خواجه درباره این تنوع موضوعی می گوید: 
ما می خواســتیم بچه ها فقط تماشاگر داستان های ساده نباشند. عروسک ها 
می توانند حامل مفاهیم مهمی مثل هویت ملی، دوستی، مسئولیت پذیری و 
تعلق فرهنگی باشند. وقتی کودک از طریق عروسک با مفاهیمی مانند خلیج 
فارس یا تهران دوست داشــتنی روبه رو می شــود، ناخــودآگاه با ارزش های 

سرزمین خود آشنا می شود.

امید در  کنار  نسل جدید هنرمندان
خواجه توضیح می دهد: ما در واقع شــاهد شــکل گیری نسل جدیدی از 
عروسک گردان ها و نویســندگان نمایش های عروسکی هســتیم. بسیاری از 
این گروه ها از نوجوانان و جوانانی تشــکیل شده اند که با آموزش های حوزه 
هنری و تجربه عملی در این جشــنواره رشد کردند. این اتفاق شاید مهم ترین 

دستاورد جشنواره سوم باشد.
او اضافه می کند که نگاه حوزه هنری به این پروژه، نگاه بلندمدت اســت. 
هدف نهایی این است که از دل این تجربه ها، جریان تازه ای در هنر عروسکی 

کشور ایجاد شود؛ جریانی که هم آموزش و هم تولید را در کنار هم ببیند.
خواجــه دربــاره انتخاب برج میلاد بــه  عنوان محل برگــزاری اختتامیه 
می گوید: ما خواســتیم مراســم پایانی در فضایی برگزار شــود که هم برای 
بچه ها الهام بخش باشد و هم حس جدیت و اهمیت کارشان را نشان دهد. 

برج میلاد با نماد ارتباط و نگاه نو، بهترین انتخاب بود.
جشــنواره عروســک خانه حالا به ایســتگاه پایانی خود نزدیک شده، اما 
مسیر آن تازه آغاز شده اســت. همراهی حوزه هنری کودک و نوجوان با این 
پروژه نشــان داد که هنر عروسکی هنوز می تواند زبانی زنده برای گفت وگو با 
نسل جدید باشــد؛ زبانی که در آن خیال و آموزش، بازی و مسئولیت، دست 
در دســت هم می دهند تا دنیای کودکان و نوجوانان را رنگی تر، روشــن تر و 

امیدوارتر کنند.

گزارش

سینماسینما
نگاه

ســینمای ایران در شش ماه گذشته روزهای پرفرازونشیبی را طی 
کرد و شاید نمایش چند فیلم پرمخاطب یکی از اتفاقات خوشایند 
چند ماه گذشته سینمای کشــور بود که توانست بعد از مدت ها، 
مخاطبان ســینمای جدی را به سالن های سینما بکشاند. فروش 
بالای «پیرپســر» این امیدواری را به همراه داشــت که می توان با 
ســاخت چنین فیلم هایــی، فضایی رقابتی بین ســینماگرانی که 
علاقه مند به ســینمای اجتماعی هســتند، پدید آورد و در کنارش 
به ســایر گونه های ســینمایی نیز پرداخت و طبیعی است که هر 
گونــه، مخاطبان خاص خــودش را دارد. با شــروع فصل پاییز و 
اضافه شــدن فیلم های جدید بــه چرخه اکران، جــدول فروش 
سینماها نیز تغییراتی داشته اســت. از چهارشنبه ۳۰ مهرماه دو 
فیلم «غریزه» به کارگردانی ســیاوش اسعدی و «بچه مردم» به 

کارگردانی محمود کریمی راهی اکران   شده اند.
«غریــزه» بــه کارگردانی ســیاوش اســعدی، در جشــنواره 
چهل وســوم فیلم فجــر تنها در یــک ســانس و در بخش ویژه 
جشــنواره نمایش داده شــد. فیلمی که در همیــن یک نمایش 

توانست نظر مساعد منتقدان را جلب کند.
فیلــم «غریزه» قصه ای عاشــقانه  اســت کــه در اواخر دهه 
۴۰ خورشــیدی روایت می شــود؛ عاشــقانه ای که بــا یک اتفاق 
تلخ سرنوشت شــخصیت های داستان به شــکل عجیبی تغییر 
می کند. مضمون و قصه متفاوت ایــن اثر، بیش از هر چیز توجه 
سینمایی نویسان را جلب کرد و البته کارگردانی متفاوت سیاوس 
اسعدی نیز از دیگر مؤلفه های موفقیت این اثر محسوب می شود. 
برخی از منتقدان  «غریزه» را فیلمی دانستند که در عین پیچیدگی 

و دشواری، ساده و روان است.
این فیلم عاشــقانه با بازی امین حیایی، پانته آ پناهی ها و ژاله 

صامتی به تازگی اکران خود را آغاز کرده است.
«بچه مردم» بــه کارگردانــی محمود کریمی هــم از جمله 
فیلم های تازه اکران شــده سینماها ســت. این فیلــم را می توان 
از   فیلم هــای موفق جشــنواره چهل وســوم فیلم فجر دانســت 
که توانســت جوایز بســیاری را به خود اختصــاص دهد.  بهترین 

فیلم نامه، بهترین تدوین و بهتریــن کارگردان اول، از جمله جوایز 
این فیلم سینمایی است. در خلاصه داستان رسمی «بچه مردم» 
آمده است: «تاجی: هر قصه ای رو دقت کنید، می بینید قهرمانش 
از یه جایی رو پای خودش وایساده. الیور توییست یه جور، سهراب 
و فریدون اون جور، حضرت یوســف چهار ســالش بود رفت عزیز 
مصر شــد. حضرت موسی رو بگو؛ همین دنیا که اومد دادنش به 
آب. ماشالا نره غول شــدین، پاتون اینجاس سرتون اونجا. وقتشه 
خودی نشون بدین...». ولی جدای از این، فیلم، قصه کودکی است 
که مادرش او را ســر راه می گذارد و ما همراه او، اتفاقات و جریان 

پیچیده زندگی اش را دنبال می کنیم .
گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، 
سیامک صفری، سیاوش چراغی پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد 

و جواد یحیوی در این فیلم سینمایی ایفای نقش کرده اند.
محمود کریمی، کارگردان «بچه مردم»، در نشســت پرسش و 
پاسخ بعد از نمایش فیلمش در جشنواره فیلم فجر اشاره کرد که 
این فیلم بر اساس دغدغه چندین و چندساله یوسف اصلانی است 
که زندگی خود را در راه بچه های بهزیســتی صرف کرده اســت. 
کریمی گفت: «او روزی با پرونده ای روبه رو می شــود از بچه های 
بهزیســتی که به جبهه رفته اند. هسته اصلی داستان و ایده کلی 
از این دغدغه گرفته شد، اما ۹۰ درصد فیلم نامه بر اساس تخیل و 
قصه پردازی ما پیش رفت. در بخش اینترو، استوری بورد کشیدیم، 
اما برای دیگر قســمت ها از استوری بورد استفاده نکردیم. حضور 
علــی صلاحی یکی از شــانس های من در این پــروژه بود که به 
انتخاب بازیگران کمک کرد. ما از تعداد بســیاری نوجوان تســت 
گرفتیم تا در نهایت به این ترکیب بازیگران رســیدیم. ابتدا در یک 
جلســه  درباره موضوع حــرف زدیم و صحبــت از «بچه مردم» 
شــد. ما آن را به عنــوان نام موقت انتخاب کردیــم. کمی بعد با 
جست وجو در اینترنت متوجه شدیم جلال آل احمد، نویسنده  نیز 

کتابی با همین عنوان دارد که موضوع آن متفاوت از فیلم ما بود، 
بنابراین همین عنوان را به عنوان نام اصلی فیلم انتخاب کردیم».

از ســوی دیگر، بــازار فیلم های کمدی هم در اکــران پاییزی 
ســینماها داغ است. «کج پیله» به کارگردانی هاتف علیمردانی با 

بازی الناز شاکردوست مدتی است به اکران رسیده است.
الناز شاکردوست اما هم زمان با «گوزن های اتوبان» هم یک  اثر 
جدی روی پرده سینماها دارد. «گوزن های اتوبان»  سال گذشته در 
جشــنواره فجر به نمایش درآمد. نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، 
پیمان قاســم خانی، بهنوش بختیاری و ســامان صفــاری دیگر 
بازیگران این اثر سینمایی هستند که ابوالفضل صفاری کارگردان 
ایــن فیلم، در آن روایتی از بلاگرهــای فضای مجازی را به تصویر 

کشیده است.
«ســالن ۴» به تهیه کنندگــی روح االله حجــازی و کارگردانی 
حســین ترک جوش نیز به تازگی اکرانش را آغاز کرده است. در این 
فیلم میلاد کی مرام، ســارا رسول زاده، محســن قصابیان، مهراوه 
شریفی نیا، علی مردانه، تینو صالحی و علی صالحی ایفای نقش 

کرده اند.
«مجنون» به کارگردانی مهدی شاه محمدی از جمله فیلم هایی 
اســت که در گونه دفاع مقدس ساخته شده و این روزها در اکران 
سینماها ســت. داســتان فیلم «مجنون» دربــاره بخش کوتاهی 
از رشــادت های برادران شهید زین الدین اســت. این فیلم برشی 
از حماسه آفرینی شــهیدان مهدی و مجید زین الدین و رزم آوران 
لشــکر ۱۷ علی  بن  ابی طالب(ع) قم در جزیره مجنون و عملیات 
بزرگ خیبر را به تصویر می کشد. سجاد بابایی، حسام منظور، بهزاد 
خلج و شــبنم قربانی بازیگران این فیلم هستند و سجاد بابایی در 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در این فیلم توانست 

برنده سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد شود.
مهدی شاه محمدی، کارگردان  این فیلم سینمایی، معتقد است 
تلاش کرده تا به مســتند  در قالب داســتانی برای ساخت این اثر 
برسد؛ طوری که مخاطب شاهد ســینمای داستانی باشد، اما در 

لحظاتی حس کند فیلم مستند نگاه می کند.

سجاد خلیل زاده: نمایش «خفه شو عزیزم!» در همان گام نخست مخاطب را با عنوانی مواجه می کند 
که در مرز میان خشــونت و صمیمیت ایستاده است؛ تناقضی آشکار که جوهره اصلی اجرا نیز بر آن 
بنا شده است. محمد صالح علاء در مقام نویسنده، بار دیگر همان مهارت دیرینه اش را در تلفیق زبان 
شاعرانه با ساختاری اجتماعی به کار می گیرد. اما آنچه این متن را از بسیاری آثار مشابه متمایز می کند، 

رویکردی است که احمد بیگی در مقام کارگردان برگزیده است؛ مواجهه باستان شناسانه با حقیقت.
در این خوانش، حقیقت نه مانند یک امر ثابت، بلکه همچون لایه های نهان و فراموش شده ای از 
تاریخ فردی و جمعی بر صحنه آشکار می شود. هر بار که روایت آغاز می شود، ما با شکافتن سطحی 
از این لایه ها روبه رو هستیم؛ سه بار روایت شدن یک داستان، نه صرفا تکنیکی برای ایجاد تنوع، بلکه 
تمرینی برای کندوکاو در اعماق حافظه و روان آدمی اســت. آنچه در نگاه نخســت به چشم می آید، 
مینی مالیسم کارگردان در طراحی صحنه است. این انتخاب هوشمندانه، متن را از هرگونه بار اضافی 
آزاد کــرده و میــدان دید مخاطب را بــه دو بازیگر و روابط میان  آنها محــدود می  کند. بیگی به جای 
اتکا بر عناصر پرزرق وبرق،  روی «گفت وگو» به مثابه ابزار اصلی کشف حقیقت سرمایه گذاری می کند؛ 
گفت وگویی که گاه به ابزورد نزدیک می شود و گاه به رئالیسم تلخ پهلو می زند. این دوگانگی، فضای 
اثر را به شدت سیال می کند؛ جایی می خندیم، اما در همان لحظه طعم شوری اشک را در دهان حس 
می کنیم. چنین تعادلی، حاصل کنترل دقیق ضرباهنگ صحنه ها و پرهیز از اغراق اســت؛ نکته ای که 

برای نمایشی با تنها دو بازیگر حیاتی به نظر می رسد.
شــهروز آقائی پور و المیرا صارمی،  صرفا نقش ایفا نمی کنند، بلکه به بخشــی از باستان شناسی 
حقیقت بدل می شــوند. آنها پوسته های شــخصیتی را همچون خاک رس کنار می زنند تا به جوهره 
پنهان شــخصیت دســت یابند. بازی آقائی پور بر محوریت خشونت فروخورده و انفجارهای ناگهانی 
اســتوار است، در حالی که صارمی با لحنی نرم تر و بدنی ســیال تر، توازن صحنه را برقرار می کند. این 
تضاد، همان موتور محرک نمایش اســت که مخاطب را تا پایان با خود می کشاند. نکته شایان توجه، 
میزان بالای باورپذیری و یکپارچگی اجراســت. لحظه ای نمی توان بازیگران را از شخصیت هایشــان 
جدا کرد؛ به گونه ای که مخاطب حس می کند شــاهد زندگی واقعی دو انسان است، نه یک بازنمایی 
تئاتری. زبان نمایش نامه در ســطحی عمیق تر، حامل ویژگی های شــعرگونه علاء است، اما بیگی این 
شــعریت را در خدمت عریانی حقیقت قرار می دهد. کلمات در این نمایش برای پنهان شدن نیستند، 
بلکه خود به ابزاری برای افشاگری بدل می شوند. اینجا «واژه» همان کارکردی را دارد که «ابزار» برای 
باستان شناس دارد: کندوکاو، جست وجو و آشکارسازی. ازهمین رو، تماشاگر نه تنها به عنوان مخاطب 
منفعل، بلکه به مثابه همکار این حفاری روانی درگیر می شــود؛ هرکس می تواند حقیقت مختص به 
خود را از دل نمایش اســتخراج کند.  «خفه شــو عزیزم!» را می توان تلاشی دانست برای بازگرداندن 
گفت وگو به مرکزیت تئاتر ایران. در روزگاری که بســیاری از آثــار به دام جلوه گری های تکنولوژیک یا 
شــعارزدگی های سطحی افتاده اند، احمد بیگی نشان می دهد  هنوز می توان با دو بازیگر، یک صحنه 
ساده و متنی صریح، تجربه ای عمیق و ماندگار آفرید. این نمایش در امتداد سنت تئاتر اجتماعی ما قرار 
می گیرد، اما با چرخشی جسورانه به سمت ابزورد و با بهره گیری از زبان شاعرانه، افقی تازه پیش روی 
تئاتر معاصر ایران می گشاید. «خفه شو عزیزم!» نه یک نمایش سرگرم کننده ساده است و نه صرفا یک 
اثر روشنفکرانه برای مخاطب خاص؛ این نمایش دعوتی است به کندوکاو در حقیقتی که در هیاهوی 

روزمره دفن شده است. روایتی است که با هر بار بازگویی، لایه ای تازه از وجود ما را برملا می کند.
اگر تئاتر را  همان گونه که احمد بیگی می گوید، «پیش درآمد آنچه می تواند باشــد» بدانیم، این اثر 
نمونه ای روشن است از آنکه چگونه می توان با کمترین امکانات، بیشترین تأثیر را بر مخاطب گذاشت. 
تئاتر اینجا بار دیگر نقش معلم اجتماع را ایفا می کند؛ معلمی که  موعظه نمی کند، بلکه با صداقت و 

شجاعت، حقیقت را بر ما آشکار می  کند. احمد بیگی در مقام کارگردان، به جای استفاده از دکورهای 
پرجزئیات یا صحنه آرایی های پرهزینه، به ســمت مینی مالیسم گرایش یافته است. این انتخاب، صرفا 
یک محدودیت مالی یا صحنه ای نیســت، بلکه نوعی تصمیم زیبایی شــناختی آگاهانه است که متن 
صالح علاء را در مرکز قرار می دهد. حذف هر عنصر زائد از صحنه، به مخاطب اجازه می دهد تا تمام 
تمرکزش را روی تنش میان دو شــخصیت و گفت وگوهای آنها بگذارد. این تصمیم در واقع بازگشتی 

است به جوهره تئاتر؛ یعنی برخورد زنده بدن ها و کلمات در فضایی مشترک.
یکی از مهم ترین ویژگی های کارگردانی در این نمایش، کنترل ریتم اســت. با توجه به حضور تنها 
دو بازیگر، خطر اصلی این گونه آثار، یکنواختی و افت کشــش نمایشــی است. بیگی با طراحی دقیق 
ورودی هــا، خروجی ها، مکث ها و حتی تغییرات ظریف در میزانســن ها، اجــازه نمی دهد ضرباهنگ 
نمایش فروبپاشد. او با دقت، شدت و ضعف های عاطفی صحنه ها را تنظیم می کند و همچون رهبر 

ارکستر، اوج ها و فرودها را به گونه ای سامان می دهد که تماشاگر تا پایان همراه باقی بماند.
میزانســن در «خفه شو عزیزم!» اگرچه در نگاه نخست ســاده به نظر می رسد، اما بر پایه اصولی 
دقیق طراحی شده است. بازیگران هرگز در صحنه ثابت نمی مانند؛ حتی در نشستن یا سکوت، نوعی 
جابه جایــی روانی و تنش فضایی وجود دارد. بیگی به خوبی می داند که در نمایشــی دوپرســوناژی، 
کوچک تریــن تغییر در فاصله بدن ها می تواند معنایی تازه خلق کند. این تغییرات ظریف در موقعیت 
بدن ها و جهت نگاه، بار معنایی صحنه را ارتقا می دهد و مانع از ایســتایی اثر می شــود. یکی از نقاط 
قوت آشــکار کارگردان، هدایت بازیگران است. بیگی موفق شــده میان بازی های شهروز آقائی پور و 
المیرا صارمی نوعی توازن و دیالکتیک ایجاد کند. شخصیت مرد با انرژی انفجاری، حرکات ناگهانی و 
لحنی پرخاشگرانه هدایت می شود، در حالی که شخصیت زن با حرکات نرم تر، سکوت های عمیق تر و 
بدن سیال تر، نقش وزنه متقابل را ایفا می کند. این دوگانگی که کارگردان با ظرافت آن را تنظیم کرده، 
نمایش را از ســقوط به ورطه یکدستی نجات می دهد. بیگی سکوت را مانند دیالوگ، بخشی از زبان 
کارگردانی خود می داند. او با تعبیه مکث های طولانی و لحظات خلأ، فضایی می آفریند که مخاطب 
را وادار می کند میان کلمات، معنا را جســت وجو کند. این ســکوت ها، نه خلأیی تهی، بلکه لحظاتی 
پُر از تنش هســتند؛ لحظاتی که ذهن تماشاگر را به سمت باستان شناسی حقیقت سوق می دهند. در 
طراحی صحنه و نورپردازی نیز  انتخاب ها در خدمت همان مینی مالیسم و تأکید بر کلمات قرار دارند. 
نورهای ســاده و کنترل شــده، بدون جلوه های اغراق آمیز، فضا را صمیمی و در عین حال تعلیق آلود 
می  کند. این نورپردازی حساب شــده به جای آنکه روایت را توضیح دهد، تنها مســیر نگاه مخاطب را 
هدایت می کند. در نتیجه، نور و صحنه به ابزاری برای تمرکز بیشتر بر روابط انسانی بدل می شوند، نه 
به ابزاری برای نمایشــگری بصری. کارگردان موفق شده است از دل متن سه پاره صالح علاء، اجرائی 
بســازد که هر مخاطب به شــکلی شــخصی با آن ارتباط برقرار کند. این امر نه به واسطه متن، بلکه 
عمدتا نتیجه کارگردانی است؛ چیدمان میزانسن ها، ایجاد لحظات گسسته و روایت های تکرارشونده، 
نوعی چندپارگی آگاهانه ایجاد می کند که تماشاگر را از موضع منفعل خارج کرده و به شریکی فعال 
در ساختن معنا تبدیل می کند. کارگردانی احمد بیگی در «خفه شو عزیزم!» نشان می دهد  او به خوبی 
به امکانات و محدودیت های متن و صحنه واقف است. او نه به دنبال پرزرق وبرق کردن اثر بوده و نه 
به دام ساده ســازی افتاده است. در عوض، با تکیه بر مینی مالیسم اجرائی، کنترل دقیق ریتم، هدایت 
حساب شده بازیگران و استفاده هوشمندانه از سکوت، نمایشی خلق کرده که هم از نظر تکنیکی و هم 
از منظر زیبایی شناختی، واجد ارزش های حرفه ای است. اگرچه بیگی در آغاز مسیر کارگردانی حرفه ای 
است، اما همین اثر نشان می دهد که او زبان کارگردانی خود را یافته است؛ زبانی صریح، دقیق و وفادار 

به جوهره تئاتر  که می تواند در آینده، سهمی جدی در جریان تئاتر معاصر ایران ایفا کند.

نگاهی به اکران های پاییزی سینماها

رقابت پرهیاهوی ژانرها در گیشه

کمدی اجتماعی با  لایه های روان شناسانه

بهناز شیربانی

ادامـه از 
صفحه

۴


